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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

تواند بدون اراده باشد؟! چون تلمیذ: آیا ذات می
فرمایید که اراده عین ذات است یعنی جزء ذات یا می

شود انسان ذاتی را فکر کند که هیچ عین ذات، آیا می
ای نکند؟! اگر عین است باید اراده با او باشد. اراده

شود انسان خودش هم فکر بکند ها میبعضی وقت
نکند پس یک ذات باید جدای چیزی را و ارادۀ هیچ

 از اراده باشد.

 عدم وجود حدفاصل بین ذات و اختیار
استاد: ببینید صحبت ما این است که بین ذات و 

 اراده حد فاصلی نیست.
ها ذات تلمیذ: اگر نیست پس چرا بعضی وقت

 بدون اراده هست؟!
استاد: بعضی از اوصاف هستند که اینها اوصاف 

ر مقام فعل. اینها حد فاصلی فعلی ذات هستند یعنی د
تا ذات دارند؛ ولی بعضی از اوصاف هستند که اینها 
ملصق به ذات هستند؛ یعنی به عبارت دیگر واسطۀ 
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در ثبوت در اینجا نیست مثل علم و قدرت و حیات، 
دانند و بعد تا را وصف لاینفک از ذات میکه این سه

واسطۀ این علم و حیات و قدرت سایر اوصاف به
بعث از ذات هستند. حالا صحبت در این است که من

اراده از اوصاف منبعث از ذات هست و حد فاصلی 
در اینجا نداریم. حالا ذات در یک وقتی اراده ندارد 
و در یک وقتی اراده دارد این دیگر اشکالی ندارد. 

گردد اراده یعنی اختیار، و اختیار به خود ذات برمی
ـ  شویمالا وارد بحثش میح که البته در این زمینه ـ

عوامل متعددی دخالت دارند؛ ولی صحبت در این 
است که آیا بین اختیار و ذات حد فاصلی هست؟ 
یعنی این اراده و اختیار معلول علم است، معلول 
قدرت است، معلول حیات است؟ یعنی فاصلی و 
واسطی بین ذات و اراده وجود دارد یااینکه نه خود 

بدون واسطه و بدون فاصلی حدّنفسه و ذات فی
ای در کند؟ این بحث ما است. واسطهاعمال اراده می

اینجا ندارد. حالا ذات در یک وقت اعمال اراده 
کند؛ مثلًا کند، در یک وقت هم اعمال اراده نمیمی

کند و الآن نشسته است ولی چیزی را اراده نمی
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عدم  بلااراده است. یا ارادۀ بر عدم تفکر دارد، ارادۀ بر
تصویر صورت ذهنیه دارد، یک وقتی ارادۀ بر تصویر 

و اختیاری  دارد. درست شد؟! در هر حال هر اراده
صحبت در این  که بخواهد از ذات نشأت بگیرد ـ

ای بین این دو وجود ـ حد فاصل و واسطه است
 ندارد. آیا در این اشکال دارید؟

 ارادۀ اراده هم نیست یعنی اراده بکند که تلمیذ:
 [.نکند یا بکند]اراده 

تواند باشد چون تسلسل لازم هم نمیاستاد: نه آن
 آید.می

 اختیار و مقدمات آن
بحث ما راجع به اختیار و مقدمات اختیار است. 
آیا اختیار دارای مقدماتی است یااینکه اختیار احتیاج 

 به مقدمات ندارد؟ 

 اختیار، یک فعل نفسانی
شکّی نیست که اختیار یک فعل نفسانی است و 

ای بین آن و ذات که عرض شد واسطهطوریهمان
وجود ندارد و منبعث از ذات است؛ به عبارت دیگر 
صفتی از اوصاف ملصقۀ به ذات و از عوارض ذاتیّۀ 
ذات در اراده و در اختیار نقش وساطت را ایفا 
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رت حدّنفسه دارای قدکند؛ بلکه خود ذات فینمی
 فعل و عدم است. 

 شدن اختیار در اجبارسلب
بینیم در کنیم میوقتی که ما به خودمان نگاه می

وجود ما این مسئله نهفته است که گاهی از اوقات 
الإرادة و مسلوب مُجبَر بر یک امر هستیم و در آنجا 

هستیم و آن در جایی است که فاعلِ قاسر  الِاختیار
دهد. خود قرار میآن معلول را تحت فعل قسری 

آیند دهانتان را باز مثلًا روزه هستید دو نفر می
کنند یا شما را در کنند در دهانتان غذا وارد میمی

کنند در اینجا فاعل قاسر میان حوضی پرتاب می
است و این فاعل قاسر و مُجبِر، مُجبَر را مجبور به 

کند، در اینجا دو امر وجود دارد؛ امر اوّل فعل می
ل است که مُجبِر است و امر دوم مجبَر است که فاع

مکلّفی است که بدون اختیار و بدون ارادۀ خود این 
دهد. این یک مسئله است که ما در عمل را انجام می

اینجا به دو ذات احتیاج داریم و خیلی باید در اینجا 
خورد. درد ما میدقّت کنیم، چون بعداً این مسئله به

کنیم این بحث را مطرح میدر بحث جبر و تفویض 
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که آیا ما در مقام جبر و تفویض دو ذات و دو اختیار 
و دو اراده داریم و یک اراده غالب بر ارادۀ دیگر است 
و یک ذات با قدرت فعلیۀ او استعداد نسبت به فعل 

کند، یعنی استعداد فعلی او را در مجبَرٌ عنه سلب می
ه فعلیت دهد که ببرد و اجازه نمیرا ازبین می

طور است؟! که ما این را در عالم طبع برسد؟! آیا این
کنیم؛ فرض کنید که و در حرکات قسریه مشاهده می

فاعل قاسری دارای یک ذات جدایی است و آن 
مقسور دارای ذات جدایی است و آن نیروی قاسر 

هم گیرد. اینجلوی حرکت و فعل مقسور را می
ر در عالم است دارای این جنبۀ قسری در فاعل قاس

کنیم. فاعل مجبِر، أجبَرَهُ که ما از آن تعبیر به جبر می
کند بر اینکه یعنی ألزمَهُ، أجبرهُ یعنی او را مجبور می

است و هیچ  الِاختیار مسلوبفعل از او سر بزند و او 
بندند و از این اتاق اختیاری ندارد. دستش را می

ارد. یک کنند، هیچ اختیاری از خودش ندبیرون می
واسطۀ این عمل قسری و جبری انجام وقتی فعل به

 گیرد.می

 نشدن اختیار در اکراهسلب
مسئلۀ دوم اینکه این فاعل در فعل خود مجبور 
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واسطۀ الزام دهد بهنیست؛ اما عملی را که انجام می
علل مُعدّه و علل محدِّدۀ او است. فرض کنید که 

کند، اینکه مُکرِه، میای مُکرَه را مجبور بر کاری مُکرِه
کند، نه اینکه اختیار و ارادۀ او را مُکرَه را مجبور می

خواهد که با اختیار و با کند؛ بلکه از او میسلب می
اراده این کار را انجام دهد ولی اگر انجام نداد او را 

کند. در اینجا مکرَه مسلوب الِاختیار تهدید می
ولی طریق نیست؛ اختیار از او سلب نشده است؛ 

برای اختیار او محدود است. به عبارت دیگر 
دهد آن اختیار، اختیاری که مکرَه دارد انجام می

طرف مخالف را  طرفه است و قدرت بر إتیان بهیک
به هر علّتی ندارد. اینکه قدرت را ندارد نه اینکه قادر 
تکوینی نیست، بلکه قادر تشریعی نیست، قادر 

اری نیست. اگر قادر عقلایی نیست، قادر اعتب
کند؛ تکوینی نباشد که همان مُجبَر است فرق نمی

 گزیند.ولی این با اختیار خود طرف مخالف را بر می
گویند که از این اتاق خارج شو والّا ما تو به او می

زنیم و به تو صدمه وارد بریم و میرا ازبین می
کنیم. خروج از این اتاق به اختیار او است؛ یعنی می
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این شخص همان مقدماتی را که آن مقدمات را ما در 
حصول فعل عرض کردیم در ذهن خود انجام 

گیرد دهد؛ اوّل صورت ذهنیۀ خروج را درنظر میمی
وحوش وجود دارد و بعد مسائلی را که در این حول

گیرد و گیرد، تهدید فاعل را درنظر میدرنظر می
کند و جمع رسد را تصوّر میای را که به او میصدمه

کند؛ بالمآل یکی از دو بین عدم خروج و خروج می
آید و رجحان او، طرف نقیضین برای او راجح می

وقت اراده و اختیار خروج شود؛ آنرجحانِ ملزِم می
شود. پس در مورد مُکرَه هم تمام برای او محقق می

مقدمات عالیه و واسطۀ بین ادراک غایت تا رسیدن 
جوارح و حرکت نحو الفعل بدون  به انبعاث اعضاء و

 گونه کم و زیاد وجود دارد.هیچ

 یکسانی حکم اکراه با اجبار در تشریع
نظر نه از نقطه نظر عالم تشریع ـالّا اینکه از نقطه 

ـ و عالم تکلیف و عالم اعتبارات عقلیه، اکراه  تکوین
شود و لذا در عالم تشریع هم مانند جبر تلقی می

اند اند به جبر هم دادهبه اکراه داده همان حکمی را که
اند که البته و همان حکم را به اضطرار هم داده

رُفعِ »اضطرار منافات با اکراه ندارد، آن حکم مجبَر، 
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تی تِسعةَُ أشیاءَ؛ ما اسُتكُرِهوا علیهِ   1«عن أمَّ
کند که تمام احکامی که حکایت از این مسئله می

ن احکام مُجبَر است مربوط به جبر است و فاعل در آ
مثال اگر یک نکاح جبری بابشود[ من]را شامل می

انجام بگیرد و تحقق پیدا کند آیا تبعات و آثار نکاح 
شود؟! فرض کنید که نکاح جبری نسبت محقق می

به یک زنی انجام بگیرد؛ زنی که در عِدّه است، 
ـ  کنندنه اینکه مُکرَه می کنند ـشخصی را مجبور می

ینکه با او نکاح کند، آثار در اینجا مترتّب برای ا
شود. اگر ما نکاح در عدّه را موجب حرمت مؤبَّد نمی

جهت اینکه شود؛ بهبدانیم در اینجا ابداً آثار بار نمی
یک امر جبری اتفاق افتاده است و امر جبری که 

سیّانند و  الفعلعدمخارج از اراده و اختیار است با 

                              
، 346، كتاب الإیمان و الكفر، بابُ ما رُفِع عنِ الُأمّةِ، ص 2 ، ج. الکافي 1

 :2 ح
عبدِاللهِ علیهِ السّلامُ قال: قال عن مُحمّدِ بنِ أحمد النهّدیِّ رفعهُ عن أبی»

وُضِعَ عن أمُّتی تسِعُ خِصالٍ الخطأُ  رسولُ اللهِ صلىّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ:
نَ و ما لا یطُیقونَ و ما اضُطُرّوا إلیهِ و ما و النسِّیانِ و ما لا یعَلمو

اسُتكُرِهوا علیهِ و الطّیرةُ و الوسوسةُ فی التفّكُّرِ فی الخلقِ و الحَسَدُ ما 

 ترجمه:« .لم یظُهِر بلِِسانٍ أو یدٍ 
محمد بن أحمد النّهديِّ از امام صادق عليه السّلام ]نقل کند[ كه رسول خدا »

م فرمود: نُه خصلت از امتم برداشته شده است: صلّى الله عليه و آله و سل
خطاء، فراموشى، آنچه ندانند، آنچه نتوانند، آنچه بدان بیچاره باشند، آنچه 
به زور بر آن وادار شوند، طيره، وسوسه دربارۀ انديشه در آفرينش، حسد تا 

 «با زبان يا دست آشكار نشود.
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طورکلی شخصی دارند. و بهتفاوتی دراین صورت ن
کنند بر افطار صُوم؛ بر شکستن روزه، را مجبور می

شکند. دست و پای شخصی را ابداً روزۀ او نمی
اندازند و این سرش در زیر گیرند و در حوض میمی

شود. دست و اش باطل نمیرود، این روزهآب می
کنند گیرند و آب و غذا در دهانش میپایش را می

شود. درست شد؟ این جبر بر اطل نمیروزه اش ب
 قضیه است.

طور است. یعنی در مورد اکراه هم مسئله همین
طور که اگر نکاحی جبری باشد موجب اثر همان

طور اگر شخص یک نکاح نخواهد بود، همین
علیه را تحقق بدهد موجب اثر نخواهد شد. یا مُکرَه

ا کنند با این شخص زنمثال او را مجبور میبابمن
 شود. کند، در اینجا اثر برایش مترتّب نمی

 بحثی دربارۀ احکام وضعی اجبار و اکراه
این مسئله بین فقهاء خلافی و مختلفٌ فیه است 
و بحث این است که احکام وضعی را دائر مدار 

دانند؛ البته این درست است مثلاً اگر بچۀ تکلیف نمی
فی در ساله یک عمل خلاساله، دوازدهساله، یازدهده

کوچکی انجام داد، در حال دوازده سالگی یا سیزده 
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شود سالگی، این عمل در اینجا موجب ترتّب آثار می
ذلک. شود و امثالو خواهر یا مادر او بر این حرام می

خاطر این است که احکام وضعی دائر مدار این به
تکلیف نیست؛ ولی بحث در این است که حالا اگر 

کرَه شود، آیا در اینجا هم باید شخص بالغ و مکلفی مُ
بگوییم که آثار وضعی دائر مدار تکلیف نیست؟! 
چون در صورت اکراه تکلیف برداشته شده است 
]آیا[ ما باید مورد را بر مورد ممیِّز غیر بالغ یا مُراهق 
حمل کنیم و قائل شویم که این احکام بعدی دائر 

اجبار  مدار تکلیف نیست یااینکه ما این را ملحق به
 یک از این دو؟!کنیم؟! کدام

نظر قاعدۀ از نقطه «رُفِع ما اسُتكُرِهوا علیهِ »
نظر بنای شرع و تشریع، در اکراه عقلائیه و از نقطه

البته  سلب اختیار است، یعنی تنزیلاً شارع ]و عقلًا[ ـ
ـ در هر جا فرض  طورتنها شارع عقلًا هم همیننه

مثال الآن بابست؛ منکنید که جنایتی انجام گرفته ا
دزدند و بعداً مرسوم است بچۀ شخصی را می

گویند باید بروید فلان کار را انجام بدهید تا اینکه می
خواهند ما بچه را آزاد کنیم یا فرض کنید که می
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کنند که ای وارد کنند و تهدید جدی میصدمه
کنیم مگر اینکه شما بیایید فلان کار ای وارد میصدمه
المللی و در سیرۀ ام دهید؛ الآن در محاکم بینرا انج

حساب عقلائیه اختیار آن را تنزیلًا لا اختیار به
گونه حکمی علیه او انجام آورند و ابداً هیچمی

دهند. شارع هم در اینجا آمده است با حدیث نمی
این اکراه و مُکرَه  «رُفِع ما اسُتكُرِهوا علیهِ »رفع؛ 

طور که کند؛ یعنی همانمیرا مانند مُجبَر قلمداد 
گونه الِاختیار است و هیچطورکلی مسلوب مُجَبر به

ای اختیار ندارد، مکرَه یعنی کسی که از طرف مُکرِه
مجبور و ملزم به افطار صوم شد، در اینجا صوم او 

کند با جایی که فرض کنید شکند. و این فرق مینمی
 رد یا بهخواش را میذلک روزهخاطر مرض و امثالبه

خاطر بچه که در آب افتاد، انقاذ جهات دیگر مثلًا به
دهد، در آید و او را نجات میغریقی در اینجا می

اینجا با اراده و با اختیار خود این عمل را انجام 
شود، ولی در دهد، اختیار او در اینجا لحاظ میمی

شود و اشکال ندارد که آنجا مهم، فدای اهم می
خاطر یک مسئلۀ انقاذ غریق یا به خاطرشخصی به

اهمّ افطار صوم کند یا نمازش را بشکند کند یا فرض 
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خاطر اضطرار انجام دهد کنید که عمل حرامی را به
که در این صورت اشکال ندارد؛ چون مضطر شده 

کند، در یک روز وقتی است و این با مُکرَه فرق می
اینجا آورد در بیند صوم او را از پای در میکه می

شود و شامل حالش می «رُفِعَ و ما اضُطُرّوا إلیه»
کند و این افطار صوم منافاتی با اختیار افطار صوم می

کند، جهت امر اهمّ اختیار میندارد؛ یعنی افطار را به
شود و عقاب در این صورت ذنب از او برداشته می

 اش هست.شود اما قضا برعهدهبرداشته می
صحبت ما در اکراه است که اگر شخص فاعل و 
مُکرِه او را مُکرَه کند، آیا در اینجا عقلاء و شرع این 

 مسلوبآورند یا حساب میشخص را ذی اختیارٍ به

کنند؟! در اینجا عقلاء اینها را محسوب میالِاختیار 
کنند؛ یعنی به مُکرَه الِاختیار محسوب میمسلوب 

این سلب، سلب تنزیلی  دهند وهمان حکم را می
است نه اینکه سلب تکوینی باشد، در جبر این سلب 
اختیار سلب تکوینی است؛ اما در عالم اکراه این 
سلب، سلب تنزیلی است و شارع هم از عقلاء تبعیت 
کرده و سیرۀ عقلائیه را در اینجا لحاظ کرده است؛ 
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الّا  توانیم بگوییم که در هر موردی ـپس در اینجا می
ضی از موارد نادر که در روایات و فقه آمده است بع

ـ حکم  شوندالبته از خود روایات اینها استفاده می
فرقی با همدیگر اکراه حکم اجبار است و هیچ
 ندارند، این در اینجا اختیار است.

دخالت عوارض خارجیه در رجحان 
 احدالطرفین و مسئلۀ اختیار

ر اینجا به اینکه در اینجا عرض کردیم که اکراه د
حال در اینجا معنای سلب اختیار است و درعین

جهت تمهید برای مسائل بعد است اختیار هست، به
که اگر ما در اختیارِ اختیار، یعنی در رجحان 
أحدالطرفین از نفی و اثبات و سلب و ایجاب، آمدیم 
بعضی از قضایا و عوارض خارجیه را دخیل دانستیم، 

کشیم که آیا این قضیۀ میدر آنجا این بحث را پیش 
دخالت بعضی از عوارض خارجی و مُعظَم اشکالی 

جهت صحبت کنیم و بحث  توانیم روی اینکه می
طورکلی در گردد که آیا بهکنیم، به این قضیه برمی

اختیار باید شخص مختار بالنسبه به فعل و ترک، 
مِن غیر وجه هیچالطرفین باشد و بهکاملًا متساوی

گونه جهت هیچ و مضطراً و مجبراً اختیارٍ 
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رجحانی برای فعل یا ترک برای او وجود نداشته 
باشد؟ یااینکه اگر جهاتی از رجحان وجود داشته 
باشد ]تأثیر در رجحان احدالطرفین دارد[ 

مثال آنچه در روایات داریم، فرض کنید که بابمن
بعضی از خصوصیات و اوصافی که اینها موجب 

رشت هستند، موجب تغییر و تبدّل تغییر و تبدّل س
اخلاق هستند و مثلًا حتی این همه مطالب تکوینی 

ـ مثل ترتیب  نه اینکه مربوط به تشریعی و روایی ـ
و نحوۀ ترتیب آیا تأثیر در رجحان أحدالطرفین دارد 
یا ندارد، آیا خصوصیات ذاتیه در رجحان 

ا أحدالطرفین تأثیر دارد یا ندارد، آیا مسائل جانبی ب
که در مُکرَه این مسئله طوریهمان حفظ اختیار ـ

ـ در رجحان مؤثّر است یا نیست؟ اگر  شودبحث می
بگوییم که مؤثّر است آیا این قضیه ما را شبیه به مسئلۀ 

کند؟ یااینکه اختیار همچنان باقی است و اکراه نمی
عقلاء و شرع براساس صرفِ جهت اختیار، که یک 

کند و ذات هست حکم می جنبۀ ذاتی برای نفس و
ای که مختار او است شخص خود را درقبال قضیه

 کند.بیند و چگونه ارزیابی میچگونه می
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ه »ای به روایت اشاره السعیدُ سعیدٌ فی بطَنِ امُِّ

ه  «و الشَّقی شَقیٌ فی بطَنِ امُِّ
اینها جهاتی هستند که در این قضایا خیلی مهم 

بررسی کنیم روایات هستند که اگر ما این مسائل را 
السعیدُ »بسیاری در این زمینه هستند مثل مورد 

ه ه و الشَّقی شَقیٌ فی بطَنِ امُِّ  1،«سعیدٌ فی بطَنِ امُِّ
کنند بر اینکه مادر از هنگام یا روایاتی که دلالت می

انعقاد نطفه باید چه کارهایی را انجام دهد و این در 
تی که همه روایاسعادت فرزند مؤثّر هست، این

نحو کنند برای اینکه از هنگام تولد چه دلالت می
تربیتی باید انجام بگیرد و یا روایاتی مثل این روایت 
که روایت مشهوری هم هست که در زمان امام صادق 

السّلام ظاهراً همین دولت عباسی و اینها، برای علیه
اینکه مردم از دوروبر حضرت پراکنده شوند و پیش 

دادند، مثلًا ثاله بروند جایزه قرار میابوحنیفه و ام
خواست به آنجا برود هر روز به او فلان کسی که می

دادند تا اینکه افراد از دور امام صادق قدر مبلغ می

                              
 :3، ح 563قاوة، ص ، باب السعادة و الش1. التوحيد، شیخ صدوق، ج  1

الشَّقیُّ مَن شَقیَ فی بَطنِ  قال رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ و سلمّ[»]

هِ  هِ و السَّعیدُ مَن سَعِدَ فی بطَنِ أمُِّ  «.أمُِّ
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السّلام پراکنده شوند، بعد شخصی بود مثل اینکه علیه
دست شده بود حالا خواست و تهیخرده پول مییک

ه عیب ندارد هم احتیاج به پولی داشت، گفت ک
کنیم و رویم مجلس جناب ابوحنیفه شرکت میمی

آییم در مجلس امام صادق، در آنجا برای بعد هم می
مان بعد همین که مان، اینجا هم برای آخرتدنیای

حرکت کرد آمد به در منزل ابوحنیفه رسید، توقف 
کرد و داخل نرفت و گفت من دینم را به دنیا 

مد در مکانی که حضرت فروشم و برگشت و آنمی
بودند، حالا یا منزلشان بود یا در آن مسجدی که 
حضرت در آنجا بودند، تا حضرت چشمشان به آن 
افتاد فرمودند اگر مادرت رفته بود تو هم رفته بودی! 
این شخص بعد از درس پیش مادرش آمد و خلاصه 

اش را گرفت و گفت: امروز قبل از اینکه بگویم یقه
خواستم بروم پیش طور شد؛ میجریان من این

ابوحنیفه و خلاصه آنجا یک پولی به ما بدهند بعدش 
بیاییم پیش شما و هر دو جا را داشته باشیم، حضرت 
تا چشمشان به من افتاد فرمودند: اگر مادرت رفته 
بود تو هم رفته بودی، به مادرش گفت که قضیه 
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گویم؛ من چیست؟! باید بگویی! گفت که برایت می
ط یک قضیه به یاد دارم که همین باید منظور فق

حضرت باشد؛ پدرت به مسافرت رفته بود و مدتی 
از این مسافرت گذشته بود و من در منزل تنها بودم، 
پدرت دیر کرد و نیامد عرصه برای ما تنگ شد، وقتی 
دیدم که نیامده است ما در منزل غلامی داشتیم یک 

لاف آمدم روز بعد از ظهر به قصد همین عمل خ
سمت او بروم که در حجره بود وقتی که به

دفعه عذاب و عقاب خواستم در را باز کنم یکمی
نظرم آمد و اینکه خدا ناظر است و من الهی خدا به

مرتبه منصرف شدم و برگشتم. وقتی که برگشتم یک
پدرت در را باز کرد و از سفر آمد و خلاصه تو آنجا 

 درست شدی!
ست که حضرت بفرماید: اگر این مسئلۀ کمی نی

مادرت رفته بود تو هم رفته بودی، ما امثال این 
شاءالله وقتی که ماشاءالله داریم. إنروایت إلی

آوریم باید این را مورد بررسی قرار روایات را می
دهیم که آیا این علت مادی دارد و ما باید از جنبۀ 

ر رفته مادر تو اگ»علّیت از پایین به بالا نگاه کنیم؟! 
السّلام ؛ حالا اگر از امام علیه«بود تو هم رفته بودی
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سؤال کنیم مادر چرا ایستاد؟! آیا او هم معلول برای 
یک علت دیگر است؛ اگر مادرش یک جای دیگر 

اهَلمَُّ طور رفته بود، رفته بود؟! بعد همین ما  جَرَّ
طور تسلسل دنبال علت بگردیم و ببینیم طور بههمین

اند؟! هر کسی که کار خوبی کرد کار کردههمادرها چ
طور است؟! به سراغ مادرش برویم؟! آیا قضیه این

ها است و این مسئله یااینکه مسئله بالاتر از این حرف
گردد و آنجا باید آن مسئله را به مقام مشیّت برمی

بررسی کنیم که خود مادر چرا ایستاد؟! این صحبت 
جهتی داشته است و  است. اینکه الآن توقف کرد چه

نظر علّیت، آیا قضیه مربوط به مادر است یا از نقطه
هم در اینجا دخیل است؟! یعنی آیا علت خود این

تامّه فقط نرفتن مادر است یا قضیه چیز دیگر بوده 
واسطۀ چه است؟! این رجحان أحدالطرفین به

 ای پیدا شده است؟!مسئله
عبارت محل کلام ما در اینجا است که اختیار 

ای در انسان، وجود یک است از وجود یک اراده
تواند جنبۀ صفتی در انسان، در ذات، که ذات می

اثبات یا جنبۀ نفی را اراده کند؛ یعنی در مسئلۀ اختیار، 
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شود که وقتی که اختیار کرد آن موقع اراده انجام می
البته اختیار و اراده در واقع یک چیز هستند؛ البته 

نظر عقلی بین اینها تفکیک قائل شویم  توانیم ازمی
کند، وقتی که اختیار که نفس در وهلۀ اوّل اختیار می

کند، یااینکه بگوییم: اختیار همان کرد بعد اراده می
نفس اختیار »گوییم: اراده است یعنی اینکه می

کند مثلًا ارادۀ آن شخص را یعنی اراده می« کندمی
کند. حالا صورت کند و بعد به طرفش حرکت میمی

 تری است.دوم صورت دقیق
یابیم این درهرصورت آنچه را که ما از ذات می

فعل  است که در جنبۀ اختیار و در جنبۀ فعل نفسانی ـ
ـ در عالم ذهن  نفس در عالم ذهن نه در عالم خارج

این به چه کیفیت است؟ آیا این فعل نفس یک فعل 
ی در این اگونه مسئلهساذج و خالصی است که هیچ

دخالت ندارد؟ یااینکه نفس در مقام رجحان 
أحدالطرفین با توجه به خصوصیات و ملاحظات 

کند؟! یک دیگر طبعاً یکی از دو طرف را اختیار می
وقتی مکلف، مکلفی است که یک حرکت طبعی 

گویند مثال جهاد است و میبابنحوالفعل دارد، من
جا داریم که که بیایید حرکت کنید، ما دو نفر در این
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ای است که همین امروز سالهیک نفر نوجوان پانزده
ساله که همین امروز بالغ شده است؛ یک بچۀ پانزده

نظر تفکرات و غرائز و صفات، بالغ شد آیا از نقطه
ساله است؟![ و این خیلی مسئله ]مانند یک مرد چهل

مهمی است یعنی اگر انسان داخل در این مسئله شود 
شود؛ این جوانی اتب برایش روشن میخیلی از مر

که الآن بدون اینکه به او بگویند: جهاد کن ـ به قول 
خارد ـ خودش معروف خودش تنش برای جهاد می

تق کند و اصلًا خواهد تفنگ دست بگیرد و تقمی
خواهد به میدان برود و اگر جلویش را خودش می

بام کند و از پشتکند و فرار میبگیرند دادوبیداد می
اندازد، اگر ما این جوان را در کنار خودش را می

مردی که ده سال است، پنج سال است ازدواج کرده 
است، تازه به زنش علاقۀ شدیدی پیدا کرده است، 

مثال بابیک بچه هم خدا به او داده است که اگر من
دنیا را به او بدهید با این بچه و با این زن عوض 

فراد دیگری تحت تکفل او طرف، اکند و از آننمی
هستند؛ مادری دارد که متکفل او است، پدری دارد 
که فلان است و مسائل دیگری دارد، وقتی که امر به 
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آید اگر ما این دو نفر را در کنار هم قرار جهاد می
بدهیم که هردوی اینها با اختیار باید جهاد کنند و 

ن کسی اینها را مجبور نکرده است؛ ولی صحبت در ای
یک از این دو نفر در اجرای اختیار و است که کدام

تر گیرد و سریعتر از دیگری تصمیم میاراده، سریع
کند و حرکت در عضلات برای از دیگری اقدام می

گویند: شود؟! تا میتر از دیگری پیدا میاو سریع
اند آن جوان دو قدم جلو جهاد، هنوز جیم را نگفته

کند نشیند با خودش فکر مییرفته است؛ اما آن مرد م
کار کنم، پدرم را کار کنم، آن را چهکه این را چه

کار کنم خصوصیات را کار کنم، مادرم را چهچه
گیرد مملکت را کار کنم؟! بعد اسلام را درنظر میچه

گیرد که در معرض دشمن واقع شده است، درنظر می
 ذلک، با توجه بهکیان اسلام در خطر است و امثال

این خصوصیات بعد از نیم ساعت فکر کردن و تأمّل 
رود. در کند و میکردن با زور و زحمت حرکت می

ای هست؟! این مسئله ما را به کجا اینجا چه نکته
رساند که آن اختیاری رساند؟! ما را به اینجا میمی

که از اوصاف بلاواسطۀ ذات است آیا رجحان 
ه اختیار ـ سایر أحدالطرفین، خود معلول ـ رجحان، ن
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غرائز نخواهد بود؟! معلول جوانب نخواهد بود؟! 
عنوان جزءُالعلة عنوان جزءُالعلة؛ آیا بهحداقل به

معلول برای سایر مسائل نخواهد بود؟! روی این 
 قدری باید فکر کنیم.قضیه یک

تلمیذ: تمام افعال براساس اکراه خواهد شد! 
 شود.خیلی مسائل حل می

؛ شُویَّ شُویَّ ها عرب استاد: به قول
یواش[! ما که نیامدیم اینجا دین شما را از ]یواش

 دستتان بگیریم!
 تلمیذ: ما دینی نداشتیم!

زاده به دیدن مرحوم استاد: یک وقتی آقای حسن
الله تعالیٰ علیه ـ آمده بودند، آقا آقا ـ رضوان 

فرمودند: حالتان چطور است؟! گفت: خیلی خوب 
قدر گفت خیلی خیلی خوب، آن است، خیلی عالی،

خوب که ما گفتیم ]چه خبر است[ گفت: نه پولی 
داریم دزد ببرد، نه دینی داریم شیطان ببرد! چند دفعه 

 گفت: خیلی خوب!
تلمیذ: شاکله مربوط به اسماء و صفات الهی 

 است مسئلۀ جسم فرمودید.
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ها خیلی بالا است ما فعلًا داریم استاد: این حرف
 آییم.از پایین می

تلمیذ: غرائز مربوط به شاکلۀ هر شخصی 
ای دارد مربوط شود دیگر، هر شخصی هر غریزهمی

 شود، این شاکله از کجا است؟به شاکله می
الوجود از کجا است؟! اینها هم استاد: خود نفس

 أنحاء وجود است. دیگر حرفی ندارید؟!
 اللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ و آل محمد
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